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  يبر منابع نفت يخصوص تيرابطة مالك
            كايو حقوق آمر هيدر فقه امام

           و  ـ   

  **ياويراستگو خ ايپورـ  *يرضو دكتر قاسم خادم

  چكيده:
از  خصوص نيموجود درا يها هينظر رشيو گاز و پذبر نفت  تيمالك ميبحث از رژ

 حيتوض نيبرخوردار است؛ با ا يبسزائ تياز اهم شود يكه بر آن مترتب م يآثار ثيح
محسوب  ينفت يورود به مبحث قراردادها چهيدرواقع در خصوص نيكه بحث درا

ت و نف يبر نوع قراردادها ميقمست ريموجود تأث يها هياز نظر يك هر  رشيشده و پذ
منابع  نيكه به ا يبه تناسب نگرش يهر كشور يگاز خواهد داشت. در نظام حقوق

 تيقرار گرفته است. نظام مالك رشيموردپذ يمتفاوت يتيوجود داشته، نظام مالك
كه در  باشد يمنابع م نيبر ا شده رفتهيپذ يها از نظام يكي يبر منابع نفت يخصوص

. باشد يمطرح م يو عموم يدولت تيمالكنظام  يعني گريد يتيكنار دو نظام مالك
 يخصوص تينظام مالك رشيدر پذ ينيمثال ع كي كايآمر متحده الاتيكشور ا

 هيامام ياز فقها يبرخ ياز سو يخصوص تينظام مالك ز،ين ي. در فقه اسلامباشد يم
در فقه  هيرنظ نيا رشيكه موجب پذ يمورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصول

                                                                                   .متفاوت است كايدر حقوق آمر هينظر نيا يت با مبانشده اس هيامام
  :ها كليدواژه
    .يخصوص تينظام مالك كا،يآمر متحده الاتيا ه،يفقه امام ،يمنابع نفت

                                                                                                                             
  رانيتهران، ا ،قضايي قحقو هنشكددا ،يو خدمات ادار ييدانشگاه علوم قضا ارياستاد *

Email: ghkrazavi@ujsas.ac.ir 
 ،قضايي قحقو هنشكددا ،يو خدمات ادار ييارشد حقوق تجارت، دانشگاه علوم قضا يكارشناس يدانشجو **

 Email: pooriarastgoo@gmail.com  مسئول سندهينو ران،يتهران، ا
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  مقدمه
از ارزش و اهميت ماده معدني نفت، از اين ماده آگاهي  دليل عدم هرچند كه در ساليان دور به

شد، اما بعداً با افزايش  براي مصارف ابتدايي همچون روشنايي و گرمايشي استفاده مي بها گران
علم و آگاهي بشر نسبت به ارزش اين ماده ارزشمند، نوع نگرش به اين ماده و صنعت نفت و 

حفر اولين چاه نفت در ايالت پنسيلوانياي توان در  گاز متحول شد كه جرقة اين تحول را مي
  1ي دانست.لاديم 1859آمريكا در سال 

زمان با واقف شدن به ارزش و اهميت نفت، مسائل متعددي پيرامون آن مطرح شد كه  هم
توان به مسئله نظام حاكم بر منابع نفتي اشاره كرد كه تعيين تكليف و  عنوان نمونه مي به

باشد از حيث  چه نوع نظام مالكيتي بر اين منابع حاكم مي خصوص كه گيري دراين تصميم
برداري از اين منابع از اهميت   انعقاد قراردادهاي نفتي در حوزه بالادستي نفت و شيوه بهره

  بسزائي برخوردار است.
حقوق در  شده رفتهيپذنظر از نوع نظام مالكيتي  صرف كهدر اين مقاله تلاش شده است 

ي و قوانين نفتي، به بحث و بررسي دربارة نظرية مالكيت خصوصي بر موضوعه، قانون اساس
اين منابع از منظر فقه اماميه پرداخته شود و در ادامه نيز جهت درك و فهم نظريه مالكيت 

شود، نوع نظام مالكيتي  خصوصي و آثاري كه از پذيرش اين نوع نظام مالكيتي ناشي مي
متحده آمريكا موردبررسي قرار گرفته است.  لاتدرخصوص اين منابع در ايا شده رفتهيپذ

رو نگارنده در اين پژوهش، به روش تحليلي ـ توصيفي، ابتدا به بيان نظريه مالكيت  ازاين
خصوصي در فقه اماميه، نقد مباني اين نظريه و آثار ناشي از پذيرش اين نظريه پرداخته است. 

متحده آمريكا  مالكيتي كه در ايالات منظور تكميل بحث، به نوع نظام در ادامه پژوهش به
موردپذيرش قرار گرفته، مباني و اصول حاكم بر آن نظريه در رژيم حقوقي آمريكا و بررسي 

هاي ايالتي پرداخته شده است. در پايان وجوه تشابه و  نظر دادگاه مالكيت خصوصي از نقطه
يه قائل به اين قول و افتراق ميان مباني و اصول نظريه مالكيت خصوصي نزد فقهاي امام

  رژيم حقوقي آمريكا تبيين خواهد شد.

                                                                                                                             
  .17)، 1391، (تهران: انتشارات مجد آمريكا متحده الاتياحقوق نفت و گاز در ي اصغريان، مجتب .1
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   معادن - 1
كه نفت و ساير مواد معدني موجود در زير زمين در فقه اماميه ذيل بحث معادن  ازآنجايي

رو لازم است كه در بادي امر و قبل از ورود و بررسي نظرات  مطرح شده است، ازاين
  ي، به تعريف معدن و تبيين ماهيت آن بپردازيم.شده درخصوص نوع مالكيت منابع نفت مطرح

 لغوي و فقهي معدن فيتعر - 1- 1

گونه تعريف  باشد. در فرهنگ لغت قاموس واژة معدن اين اي عربي و اسم مكان مي معدن واژه
معناي محل رويش جواهر ازقبيل طلا و مانند  معدن همانند مجلس است به«شده است: 

معناي آنچه از زمين  عناي لغوي آن بلكه بهم ، معدن را نه بهاين درحالي است كه فقها 2»آن.
توان به تعريفي كه  براي روشن شدن اين موضوع مي 3اند. شود، موردتوجه قرار داده خارج مي

دهد، اشاره نمود؛ ايشان معتقدند معادن جمع  الافهام از معادن ارائه مي شهيد ثاني در مسالك
گردد مثل  مين بوده و از آن استخراج شده باشد، اطلاق ميي كه از ززيهر چمعدن بوده و به 

 4آسياب و ... سنگ ،گچ نمك،

  معادن اقسام - 2- 1
باشند. به  بريم كه فقها قائل به وجود دو دسته از معادن مي با تدقيق در تأليفات فقهي پي مي

ادامه  كنند كه در تر، فقها معادن را به دو دستة ظاهري و باطني تقسيم مي عبارت روشن
  شرح اين دو دسته از معادن خواهيم پرداخت. به

 ظاهري معادن -2-1- 1
شود كه استخراج و دستيابي به آن نياز به كاوش ندارد.  معادن ظاهري به معادني اطلاق مي

باشند كه در روي زمين قرار دارند كه اشاره به كلام  در اين معنا منابع نفتي جزو معادني مي
 دارند: رسد. شهيد ثاني بيان مي نظر مي اين دسته از معادن مفيد بهشهيد ثاني در تعريف 

ذكر  انيشا 5»معادن ظاهري عبارت است از معادني كه استخراج آنها به كاوش نياز ندارد.«

                                                                                                                             
  .248، 4، جلد تا) ، بيبيروت: دارالجبل( القاموس المحيط، يروزآباديف محمد بن يعقوب. 2
  .41)، 1393(تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق،  ي نفتالملل نيبهاي  حقوق قرارداد. مسعود اماني، 3
  .41. همان، 4
  .188، 7)، جلد ق 1410م: انتشارات داوري، ق( الروضة البهيه في شرح اللمعه الدمشقية. شهيد ثاني، 5



 )1399-4( 44 حقوقي پژوهشهاية جلم  274

است كه محقق كركي نيز از اين معيار در تبيين معادن ظاهري سود برده است و از معادني 
  6اند. عنوان معادن ظاهري ياد كرده باشد، به استخراج مي لكه بدون نياز به كاوش و حفاري قاب

 باطني معادن -2-2- 1
گردد كه مراد از معادن باطني، معادني  با توضيحي كه از معادن ظاهري گذشت، معلوم مي

است كه دستيابي به آن نياز به استخراج و كاوش دارد. شهيد ثاني در لمعه در توصيف معادن 
معادن باطني عبارت است از معادني كه استخراج آنها به عمليات نياز « دارد: باطني بيان مي

شود كه منابع نفتي  با تقسيم معادن به دو دستة ظاهري و باطني، اين سؤال مطرح مي 7»دارد.
  گيرد؟ باشد يا زيرمجموعه معادن باطني قرار مي زيرمجموعه معادن ظاهري مي

كنيم كه منابع نفتي را جزو معادن ظاهري  ميبا رجوع به منابع فقهي به نظراتي برخورد 
توان به محقق حلي اشاره كرد كه در كتاب شرايع، نفت را جزو  عنوان نمونه مي اند، به دانسته

گذشته نفت گاهاً  حال، شايان ذكر است كه در ازمنه بااين 9قلمداد كرده است. 8معادن ظاهري
رؤيت بوده كه همين امر  ده و قابلهاي سنگي به سطح زمين رسي علت شكستگي لايه و به

كسي  ولي امروزه بر هيچ 10سبب شده كه نفت ذيل معادن ظاهري بحث و بررسي شود.
و  قرار داشتهالقاعده در اعماق طولاني از سطح زمين  پوشيده نيست كه منابع نفتي علي

ست كه رو ترديدي ني باشد و ازاين مستلزم حفاري و كاوش و استفاده از تجهيزات مدرن مي
 گيرد. منابع نفتي در زمره معادن باطني قرار مي

  فقهي درخصوص مالكيت معادن نظرات - 2
 شرح ذيل وجود دارد: يابيم كه درخصوص مالكيت معادن سه نظريه به با رجوع به منابع فقهي درمي

 قول به انفال بودن اين معادن؛ .1
 قول به مشتركات عامه بودن اين معادن؛ .2
 ادن.قول به تفصيل اين مع .3

                                                                                                                             
 .39، 7جلد )، ق 1410(قم: مؤسسه آل بيت، المقاصد في شرح القواعد جامع. محقق كركي، 6
  .188. شهيد ثاني، پيشين، 7
  ».المعادن الظاهرة و هي التي تفتقر الي اظهار، كالملح و النفط و القار«. 8
  .796، 4جلد )، ق 1405تهران: انتشارات استقلال، ( حلال و الحرامال مسائلالاسلام في  شرايع. محقق حلي، 9

  .159)، 1393تهران: انتشارات ميزان، ( حقوق نفت و گاز. عبدالحسين شيروي، 10
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رو در اين مقاله به  طبيعتاً دو نظريه اول و دوم خارج از موضوع اين پژوهش بوده و ازاين
شود و نگارنده صرفاً به بررسي نظريه مالكيت  بحث و بررسي اين دو نظريه پرداخته نمي

  پردازد. كه در دل نظريه تفصيلي جاي دارد، مي خصوصي بر اين معادن

  بر معادن تفصيلي در مالكيت هينظر - 1- 2
اي از فقها بدان اشاره شده است،  در كنار نظريه انفال و مشتركات عامه كه از سوي عده

نظريه سومي تحت عنوان نظريه تفصيلي از سوي برخي از فقها مطرح شده است كه ازجملة 
عنوان فقهاي متقدم و حاج رضا همداني و  توان به شهيد ثاني و محقق حلي به اين فقها مي

گونه كه از اسم اين نظريه  اشاره كرد. همان مؤخرعنوان فقهاي  دكاظم يزدي بهسيد محم
صورت كليّ حكم به انفال و مشتركات  هويداست، در اين نظريه فقها قائل به تفصيل بوده و به

كنند و بيان  دهند، بلكه در فروض مختلف حكم متفاوتي صادر مي عامه بودن اين معادن نمي
ي كه معادن در اراضي فرضرو در  معادن تابع مالكيت اراضي است و ازايندارند كه مالكيت  مي

دهند و در فرضي كه معادن در  موات واقع شده باشند، حكم به انفال بودن اين معادن مي
شود و  عنوه باشند، حكم به مشتركات عامه بودن اين معادن داده مي هاي مفتوحه زمين

ين فردي واقع شده باشد؛ اعتقاد به مالكيت درنهايت درخصوص موردي كه معادن در زم
  11مالك زمين دارند.

 گردد كه ملاك نظريه تفصيلي در مالكيت معادن، به مطالب فوق، مشخص مي باتوجه
 تر اساس نظريه تفصيل، باشد. به عبارت روشن هايي است كه معدن در آن موجود مي نيزم
واقع شده باشد بحث از مالكيت آن به اينكه معدن در چه زميني  باشد و باتوجه مي نيزم

  بود.  متفاوت خواهد

  مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در فقه اماميه هينظر - 2- 2
اي از فقها به مالكيت  در كنار قول به انفال و مشتركات عامه بودن معادن باطني، عده

ه شايان اند. نكت خصوصي اشاره داشته و در راستاي مستدل ساختن قولشان دلايلي ارائه كرده
اي مستقل بيان نشده  صورت نظريه توجه آنكه، در فقه اماميه مالكيت خصوصي بر معادن به

دارد  تر از آن قسمت از نظريه تفصيل كه مقرر مي نحو روشن است بلكه از نظريه تفصيل و به
 شود. مي استنباط باشند معدن ملك صاحب زمين است، اگر معادن در ملك شخصي واقع شده 

                                                                                                                             
  .164- 165. همان، 11
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اند، بالتبع در  هاي شخصي واقع شده ين قسمت از نظريه تفصيل معادني كه در زمينا مطابق
توانند از اين معادن برداشت  بنابراين كليه مسلمانان مي؛ گيرد ملكيت صاحب زمين قرار مي

تبع از آنِ امام (ع) است كه در عصر  هاي موات قرار دارند به اما معادني كه در زمين؛ كنند
  12آزاد است. غيبت براي عموم

عنوان مصداقي از معادن  بنابر آنچه كه بيان شد، نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي به
اي از فقها به اين مالكيت خصوصي  باطني در فقه اماميه موردشناسايي قرار گرفته است و عده

رد كه توان به سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي اشاره ك عنوان نمونه مي اند كه به اشاره كرده
اگر معدن در زميني باشد كه مالك دارد، « فرمايند: در تبيين رابطة مالكيت خصوصي چنين مي

  14»باشد. زمين مي 13پس معدن براي مالك آن
توان به قول شهيد اول اشاره كرد كه قائل به ملكيت معدن در ملك صاحب  همچنين، مي

درواقع، اين  15داند. صاحب زمين مي تبعيت از زمين وارد در ملكيت باشد و معدن را به زمين مي
عنوان مصداقي از  موارد جملگي نشانگر شناسايي رابطة مالكيت خصوصي بر منابع نفتي به

  باشد. معادن باطني در فقه اماميه مي

  ي فقهي نظريه مالكيت خصوصيمبان -2-1- 2
ول آشنايي بيشتر با نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي مستلزم بررسي مباني و اص

باشد. با تدقيق در آراي فقهي آن دسته از فقهايي كه نظريه مالكيت  حاكم بر اين نظريه مي
بر اصولي  توان پي برد كه نظريه مالكيت خصوصي مبتني اند، مي خصوصي را شناسايي نموده

  باشد: شرح آتي مي به
لي توان گفت قاعدة تبعيت اساس و شالودة نظرية تفصي مي در حقيقت قاعدة تبعيت: •

آيد در اين قاعده معادن موجود در ملك  گونه كه از عنوان قاعده برمي باشد و همان مي
شوند. اين قاعده بر اين اصل  تبع زمين آن ملك صاحب زمين محسوب مي شخصي به

استوار است كه هرگاه شخصي بر قطعه زميني به همراه مالكيت آن به هر دليلي دست 
توابع آن، ازجمله معدن موجود در آن، خواهد بود.  پيدا كرد آن شخص مالك آن زمين و

                                                                                                                             
  .165. همان، 12
 . اذا كان المعدن في ارض مملوكه فهو لمالكها ...13
(قم: مؤسسه نشر  الوثقي مع تعليقات عده من الفقها العظامالعروة طباطبايي يزدي،  محمدكاظم. سيد 14

 .242، 4)، جلد ق 1420اسلامي، 
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هر شود و  ي از زمين محسوب ميجزئدرواقع به اعتقاد فقهاي طرفدار اين نظريه معدن 
 16آيند. شمار مي (زمين و منابع موجود در آن) يك حقيقت واحد به دو

عنوان بخشي از نظرية تفصيلي و  كه رابطة مالكيت خصوصي به پس ازآنجايي
ترين دليل و اصلي كه در نزد فقها  توان گفت مهم باشد، مي اي از آن مي موعهزيرمج
عنوان  و در بحث ما منابع نفتي به كنندة رابطه مالكيت خصوصي بر معادن توجيه

  .باشد مصداقي از معادن باطني بوده، قاعدة تبعيت مي
سايي رابطة بيراه نيست اگر بگوييم يكي از دلايلي كه موجب شنا چندان بناي عقلا: •

مالكيت خصوصي در دل نظرية تفصيلي از سوي فقها شده بناي عقلا بوده است؛ با اين 
توضيح كه از نظر اين دسته از فقها بناي عقلا حكم به حقيقت واحد بودن معدن و 

كه طبق بناي عقلا اين دو مقوله متفاوتي از يكديگر نبوده  طوري كرده است به زمين مي
 17باشد. معدن واقع در آن نيز مي مالك مالك ملك، تبع اين موضوع و به

من ظلم قدر شبر من «كه حديث نبوي نقل شده با اين مضمون  كي حديث نبوي: •
اندازه يك وجب از زمين ظلم نمايد، از ه كه ب كسي«» الارض طرقه من سبع ارضين

توان گفت موردتوجه فقها در  كه مي »شود هفت زمين آن وجب بر گردنش حلقه مي
 18است. يان نظريه مالكيت خصوصي قرار گرفته ب

  خصوصي بر منابع نفتي در قوانين و نظريات دكترين تيمالك - 3- 2
صورت مبسوط درخصوص نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در فقه  در مباحث گذشته به

اين كنندة  خصوص نظرات فقهاي قائل به اين قول به همراه ادلّة توجيه اماميه بحث شد. دراين
ضرورت دارد به بررسي نظريه مالكيت خصوصي در قوانين موضوعه  اكنون نظريه مطرح شد.

نمايد كه  ايران را با نگاهي بر دكترين موردبررسي قرار دهيم. اين امر از اين جهت لازم مي
حقوق اموال و مالكيت در ايران ازجمله مباحثي است كه شديداً تحت تأثير فقه اماميه قرار 

  19ست.گرفته ا
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 28قانون معادن مصوب  1در همين راستا ابتدا بايد اشاره كرد كه مقنن در مادة 
معدني را به سه طبقه تقسيم كرده و در طبقه سوم به مادة معدني  مواد 1336ماه  بهشتيارد

 بهشتيارد 27قانون معادن مصوب  3نفت اشاره نموده است. قانونگذار كشورمان در مادة 
  است. نموده  ه طبقه تقسيم كرده و در بند ج مادة مذكور به نفت اشارهمعادن را به س 1377

 آنمالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي « دارد: قانون مدني نيز مقرر مي 38مادة 
گونه  است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همه

  »باشد.  كه قانون استثنا كردهرا  آنچهدارد مگر  تصرفّ در هوا و قرار
گونه كه در بخش ادلّه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي نيز اشاره شد، قاعدة تبعيت  همان

قانون مدني هم به  38مادة  در باشد. كنندة نظريه مالكيت خصوصي مي ترين دليل توجيه مهم
اييني ملك را از آنِ است و قانونگذار ايراني مالكيت فضاي بالايي و پ شده  اين قاعده اشاره

باشد.  . علت اين امر هم مالكيت ملك از سوي صاحب زمين ميدانسته استصاحب زمين 
قانون مدني  38رو، بديهي است كه قانونگذار ايراني با قاعدة تبعيت آشنا بوده و در ماده  ازاين

مدني هم  قانون 39بر اين ماده، مقنن در ماده  علاوه هم به اين قاعده اشاره نموده است.
  20است.  قاعدة تبعيت را موردشناسايي قرار داده

 161توان در قوانين موضوعه ايران به آن اشاره كرد ماده  ماده قانوني ديگري كه مي
باشد ملك   معدني كه در زمين كسي واقع شده« دارد: باشد كه مقرر مي قانون مدني مي

ماده قانوني نيز  نيا» هد بود.صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خوا
  اشاره به مالكيت صاحب زمين به معدن موجود در ملك دارد. صراحت به

در كنار نظريات فقها و مستندات قانوني مؤيد نظريه مالكيت خصوصي، توجه به نظريات 
رسد. در اين ميان دكتر كاتوزيان در بحث  نظر مي علماي حقوق (دكترين) حائز اهميت به

مدني اشاره داشته و معتقد هستند كه آن دسته  قانون 161وضوح به مادة  معادن به مالكيت بر
هاي موات واقع شده است ملك دولت بوده و ساير معادن نيز مطابق  از معادني كه در زمين

دليل اهميت آن معدن ملك دولت  باشد يا به قانون مدني ملك صاحب زمين مي 161ماده 
  21شود. تلقي مي

                                                                                                                             
و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك زمين  هر بنا«. 20

  »شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. محسوب مي
  .80)، 1393تهران: انتشارات ميزان، ( دورة مقدماتي حقوق مدني: اموال و مالكيت. ناصر كاتوزيان، 21
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عنوان يكي از علماي حقوق ذيل بحث معادن و درخصوص  سن امامي نيز بهدكتر سيد ح
قانون مدني اشاره كرده است كه حكايت از  161 و 38صراحت به مواد  مالكيت بر معادن به

 و 38توجه ايشان به نظريه مالكيت خصوصي بر معادن دارد، اما در ادامه به قسمت اخير مواد 
ته و با اين استدلال كه اين معادن در كشور معدود بوده و الذكر اشاره داش قانون فوق 161

  22اند. باشد بر محدوديت حدود اختيارات مالكين صحه گذاشته سرمايه كشوري مي

 وارده بر ادلّه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي راداتيا -3-1- 2
لّه مزبور حال، اد در مطالب گذشته به ادلّه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي اشاره شد. بااين

  شرح آتي، بر آن وارد شده است: از ايراد مصون نبوده و ايراداتي، به
طور كه پيشتر مذكور افتاد،  همان تعيين محدوده و گستردگي قاعده تبعيت: عدم •

باشد. اين دسته از  به نظريه مالكيت خصوصي قاعدة تبعيت مي نيقائلترين دليل  مهم
حال، از  كنند. بااين با قاعدة تبعيت توجيه ميفقها مالكيت خصوصي بر منابع نفتي را 

سوي مخالفان، درخصوص محدوده و گسترة قاعده تبعيت، ترديدها و سؤالاتي مطرح 
كه در اعماق  عنوان نمونه آيا قاعده تبعيت بر آن دسته از معادن نفتي نيز شود. به مي

 طولاني و با فاصله بسيار زياد از سطح زمين قرار دارد، حاكم است؟
عنوان اساس و شالوده  شود، اين ايراد قاعدة تبعيت را به گونه كه ملاحظه مي همان

برد و ناظر بر اين امر است كه قاعدة تبعيت  نظريه مالكيت خصوصي زير سؤال مي
زياد از سطح زمين قرار گرفته  چندان نهاي  گيرد كه در فاصله صرفاً معادني را دربرمي

شود.  نمياند،  ماق زمين و خارج از حد متعارف واقع شدهباشد و شامل معادني كه در اع
ثمرة چنين ايرادي اين است كه ديگر رابطة معدن با ملك قطع شده و صاحب زمين 

حال، در پاسخ به اين ايراد  شود. بااين تبعيت از ملك، مالك معدن محسوب نمي ديگر به
صورت مطلق  فقيهان به توان چنين اظهار داشت كه قاعدة تبعيت در نظرات و آراي مي

اند. در قانون  اي براي قاعدة تبعيت نكرده بيان شده است و فقها اقدام به تعيين محدوده
 صورت مطلق به قاعدة قانون مدني، مقنن به 38ة مادعنوان نمونه در  موضوعه نيز به

 23براي اين قاعده قائل نشده است.و هيچ محدوده متعارفي  كرده استتبعيت اشاره 
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دومين دليلي كه جهت تقويت نظريه مالكيت خصوصي بيان شد بر بناي عقلا:  خدشه •
ممكن است به اين دليل نيز چنين ايرادي وارد كه بناي عقلا  حال، بود؛ بااينبناي عقلا 

تنها حكم به حقيقت واحد بودن معدن و ملك ندارد بلكه حكم بر اين دارد كه معدن  نه
 24باشد. يكديگر ميو ملك دو حقيقت متفاوت و جدا از 

 سومين دليل هم حديث نبوي (من ظلم قدر بشر من الارض طوقه من سبع ارضين) •
گونه كه از ترجمة آن  باشد كه ممكن است با اين استدلال كه حديث مزبور، همان مي

آيد، صرفاً دلالت بر شدت قبح تعدي و تجاوز بر ملك ديگري دارد، موردايراد و  برمي
حال، بررسي اين موضوع كه اين حديث دلالت بر نظريه  ينتخديش واقع شود. باا

  25باشد. مالكيت خصوصي دارد يا نه نيازمند تأمل بيشتر مي
ايراد اساسي ديگري نيز كه ممكن است بر نظريه مالكيت خصوصي وارد شود، اين  •

اصيل در ايجاد ملكيت و  منشأعنوان  است كه براي تملّك معدن نياز به حيازت به
منظور تقويت ايراد مذكور به فتوايي  ز مباحات لازم است. در اين راستا و بهخروج آن ا

شود كه اگر در شكم ماهي مرواريدي پيدا شود، مرواريد متعلق  با اين مضمون اشاره مي
 26باشد نه صياد. به خريدار مي

دار كردن قاعدة تبعيت  منظور خدشه خصوص، شايان ذكر است كه قياسي كه به دراين
رسد؛ چراكه اين دو مورد از لحاظ كثرت و  نظر نمي گيرد قياس چندان معتبري به يصورت م

توجه به قاعدة تبعيت  الذكر، عدم كه در فتواي فوق ندرت با هم تفاوت دارند و بعيد نيست
خاطر نادر بودن پيدا شدن مرواريد در شكم ماهي باشد. مضافاً بر اينكه، در رد ايراد وارده  به
  كند. داشت كه قصد كليّ حيازت كفايت مي توان بيان مي

  قائل بودن به نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي آثار - 3-2- 2
واضح و مبرهن است كه قائل بودن به نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي آثاري را به 
 همراه خواهد داشت كه متفاوت از آثاري خواهد بود كه نظريه مالكيت دولتي و عمومي بر اين

توان به اصطلاح اقطاع اشاره كرد كه درخلال بررسي  عنوان مثال، مي منابع خواهد داشت. به
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  كنيم. نظرات فقها در متون فقهي بدان برخورد مي
ها و  هاي اقتصادي اسلامي براي توزيع مدبرانه و عادلانه سرمايه درواقع، اقطاع از نهاد

كه نقش مؤثري در ايجاد عدالت باشد  هاي موات مي خصوص زمين هاي مليّ به ثروت
به  طور مشخص در تعريف اقطاع باتوجه به 27اجتماعي و رشد پايدار اقتصادي داشته است.

توان گفت كه اقطاع عبارت است از  تعريف شيخ طوسي در مبسوط و علامه حلي در تذكره مي
و فعاليت  هاي طبيعي، اقدام به كار اجازه امام به شخصي از مسلمين كه در بخشي از ثروت

  28نمايد و نسبت به استفاده از آن ارجحيت پيدا كند.
بريم كه نهاد مذكور  وضوح پي مي با تدقيق در توضيحات فوق درخصوص نهاد اقطاع به

گونه كه در عبارت فوق  باشد چراكه، همان پذير مي صرفاً در نظريه انفال بودن معادن توجيه
باشد كه به  اي واگذاري معدن به فرد امام ميمقطع يعني مقام صلاحيتدار بر صراحت دارد،

ورزد كه بررسي نظرات فقها بالاخص  اعتبار مالكيتش بر اين معادن به اين عمل مبادرت مي
باشد. نتيجه آنكه نهاد اقطاع با  فقهاي قائل به انفال بودن اين منابع مؤيد اين موضوع مي
  باشد. پذيرش نظريه مالكيت خصوصي بر منابع مذكور منتفي مي

شده پيرامون مالكيت بر منابع نفتي از حيث تعيين شيوه  طور كليّ نظرات مطرح به
اهميت  حائزهاي نفتي را دارد،  برداري و اينكه چه شخص يا مقامي حق انعقاد قرارداد بهره
هاي نفتي، ابتدائاً بايد  باشد. بر اين اساس، جهت ورود به بحث و تبيين انواع قرارداد مي
از همين رو پذيرش نظريه  29حقوقي مختلف مالكيت نفت را موردمداقه قرار داد.هاي  نظام

برداري  مالكيت خصوصي بر منابع نفتي موجب ايجاد نظامي متفاوت از لحاظ شيوه بهره
برداري از اين منابع را در  تواند بهره كه شخص مالك منابع مزبور مي صورت نيبدخواهد شد؛ 

ديگري، مثل يك شركت نفتي، واگذار نمايد كه اين موضوع قالب قرارداد اجاره به شخص 
گونه تصرفّ در مايملك خود را  موجب آن مالك حق همه باشد كه به از اصل تسلط مي متأثر

متحده  هاي اجاره نفت و گاز در ايالات توان به قرارداد تر شدن موضوع مي دارد. براي روشن
ن مالك منابع مذكور و شركت نفتي و گازي عنوا آمريكا اشاره كرد كه بين مالك زمين به

متحده  گردد كه به سبب پذيرش نظام مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در ايالات منعقد مي
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توان به رويكرد حقوق ايران در قبال اين موضوع اشاره كرد كه  باشد. درمقابل، مي آمريكا مي
قانون  45ر اين منابع در اصل عنوان انفال و پذيرش مالكيت دولت ب با معرفي اين معادن به

عنوان نمونه، مقام  برداري آن متفاوت خواهد بود. به اساسي، نظام حاكم بر شيوه بهره
برداري از  صلاحيتدار در انعقاد قراردادهاي بيع متقابل درخصوص نفت حق واگذاري بهره

  منابع نفتي به طرف مقابل را ندارد.
آثار قائل بودن به نظريه مالكيت خصوصي بدان  توان ذيل بحث از از ديگر مواردي كه مي

تر بسته به اينكه  هاي نفتي است؛ به عبارت روشن اشاره كرد، مقام صلاحيتدار در انعقاد قرارداد
هاي نفتي  ما كدام نظام مالكيت بر منابع نفتي را برگزينيم، مقام صلاحيتدار براي انعقاد قرارداد

  متفاوت خواهد بود.
قانون  45كه در اصل  طور كه پيشتر نيز مذكور افتاد، ازآنجايي همان عنوان نمونه، به

قانون اساسنامه  6ماده  2است، طبق بند  اساسي مالكيت دولت به اين منابع پذيرفته شده 
هاي نفتي،  ، مقام صلاحيتدار براي انعقاد قرارداد139530شركت مليّ نفت ايران مصوب 

هاي نفتي  طرف وزارت نفت مبادرت به انعقاد قراردادباشد كه از  شركت مليّ نفت ايران مي
اين  ) بهغير دولت( يقيحقچنانچه قائل به مالكيت شخص  كه است يدرحالنمايد. اين  مي

هاي نفتي را  منابع باشيم، طبق عمومات، شخص حقيقي مالك اين منابع حق انعقاد قرارداد
اي است كه در كشور  اجاره هاي نمونه بارز مؤيد اين موضوع، قرارداد خواهد داشت.

منظور  كه فاقد سرمايه و تخصص به متحده ميان مالك منابع نفت و گاز از يك طرف ايالات
كند  و يك شركت نفت و گاز از طرف ديگر كه اعلام مي باشد برداري از منابع خود مي بهره

  31گردد. يم منعقدبرداري از منابع مربوطه را داراست،  سرمايه و دانش كافي براي بهره

  متحده آمريكا مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در ايالات هينظر - 3
پس از بررسي نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در فقه اماميه و ساير مباحث پيرامون 
اين نظريه كه تفصيل آن در مطالب قبلي گذشت، به تبيين نظريه مالكيت خصوصي بر منابع 

  پردازيم. يمتحده آمريكا م نفتي در ايالات

                                                                                                                             
قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و  ) انعقاد2 ...وظايف و اختيارات شركت عبارتند از: «. 30

  »هاي موضوع شركت. المللي در راستاي انجام فعاليت بينهاي  و شركت مؤسساتها و  ها، سازمان نيز با دولت
 .58. اصغريان، پيشين، 31
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زميني نفت و گاز  گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، طبق قوانين جاري ايران، منابع زير همان
بر قانون اساسي  ، اين موضوع علاوه32گردند عنوان مشتركات و اموال عمومي محسوب مي به

نيز با صراحت بيشتر مورداشاره قرار  139033سال اصلاحيه  1366در قانون نفت مصوب 
قانون مزبور، نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي  3مطابق مادة  34.گرفته است

ترتيب، ملاحظه  است. بدين» هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي«عهدة  بر منابع نفتي به
باشد و مالكيت خصوصي منتفي است  گردد مالكيت بر منابع نفتي يك مالكيت عمومي مي مي

هذا، از منظر حقوق  مع 35باشد. ور و ممكن نميو تملّك آن توسط اشخاص خصوصي مقد
خصوصي، دولت نيز بر اين منابع حق مالكيت ندارد بلكه ماهيت حق دولت، يك نوع حق و 
 36تكليف اداري بوده كه فقط ناظر به اداره كردن اين مشتركات عمومي با حفظ منافع عمومي

حيات نظريه مالكيت ، 1943در كشور انگلستان نيز با تصويب قانون نفت  37باشد. مي
است. البته  خصوصي بر معادن خاتمه يافته و منابع نفتي در اختيار دولت بريتانيا قرار گرفته 

لازم به ذكر است كه نظريه مالكيت دولتي و عمومي بر اين منابع منحصر به اين دو كشور 
شور نروژ مالكيت عنوان نمونه، در ك مشاهده است. به ها هم قابل نبوده و در قوانين ساير كشور

منابع نفتي متعلق به حكومت است كه اعمال حق حاكميت بر پخش نفت و گاز توسط يك 
تحت نظر وزارت نفت و انرژي دولت نروژ  NPD38 سازمان مستقل دولتي تحت عنوان

گيرد. همچنين، در كشور عراق مالكيت منابع نفتي جزو ثروت عمومي و  صورت مي
  39باشد. ل حاكميت بر پخش نفت و گاز با وزارت نفت عراق ميواگذاري است و اعما غيرقابل
ها ذكر شد، مالكيت منابع نفتي در   خصوص نظام مالكيتي ساير كشور خلاف آنچه در بر
اي كه در اين  گونه متحده آمريكا وضعيت متفاوتي نسبت به ساير نقاط دنيا دارد. به ايالات

                                                                                                                             
 .216)، 1349(تهران: انتشارات خوارزمي،  نفت ما و مسائل حقوقي آني موحد، محمدعل. 32
هاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر  كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروت«: 2. ماده 33
  »مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي برعهده وزارت نفت است.منابع 
 .29)، 1396تهران: انتشارات جنگل، ( مجموعه قوانين كاربردي حقوق نفت، گاز و پتروشيميپور،  . علي كميلي34
ه برداري از آن در فق جا و بهره  مالكيت منابع نفت و گاز در«مرادي و مسعود رضا رنجبر،  ميعبدالرح. 35
 .81-82)، 1395( 13 هاي فقه و حقوق اسلامي فصلنامه پژوهش، »اسلام

36. Public interest 
 40 مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، »ي نفتيقراردادهامالكيت و مفهوم آن در «پور،  . فرهاد ايران37

)1389 ،(62. 
38. Norwegian Petroleum Directorate 

  ,55-68)، 1394(تهران: انتشارات مجد،  هاي نفت و گاز راردادحقوق و ق. سيد علي ادياني، 39
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اند و مالكيت  بت به منابع نفتي حاكم دانستهكشور، رژيم حقوقي سنتي حاكم بر اموال را نس
شايان ذكر اين است كه حاكميت حقوق اموال و تثبيت   نكته 40اند. خصوصي را در آن پذيرفته

هاي آمريكا تمايل ندارند  اي است كه دادگاه گونه به متحده الاتيااصول آن در نظام حقوقي 
عبارت اخري، رژيم حقوقي حاكم بر  حقوق اموال را از حقوق نفت و گاز تفكيك نمايند؛ به

  41دهد. متحده، اسكلت و بنيان نظام مالكيت بر منابع نفتي را شكل مي اموال در ايالات
يي رأتوان به  در راستاي تبيين تأثير حقوق اموال در پذيرش نظريه مالكيت خصوصي مي

رد كه ضمن آن است، اشاره ك شده صادر 42براون ي غربي در پروندة  كه از دادگاه ويرجينيا
 يو جزئ 43نها (نفت و گاز) به مالك زمين تعلق دارندآ«دارد:  صراحت چنين مقرر مي دادگاه به

وضوح مبين پذيرش نظام  ي بهرأشود، اين  گونه كه ملاحظه مي همان 44.»ن هستندآاز 
  باشد. متحده آمريكا مي مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در ايالات

ه مالكيت خصوصي اشخاص صرفاً درخصوص آن دسته از منابع البته لازم به ذكر است ك
معنا كه نظريه مالكيت  نفتي موضوعيت دارد كه در زمين اشخاص قرار گرفته باشند. بدين

هاي متعلق به دولت فدرال قرار  خصوصي اشخاص درمورد آن دسته از منابع نفتي كه در زمين
  45دارند، منتفي است.

متحده آمريكا كه  كيت خصوصي بر منابع نفتي در ايالاتپس از تبيين پذيرش نظام مال
باشد، به مطالعه و  شده در ديگر كشورهاي دنيا مي هاي پذيرفته كاملاً متفاوت از ساير نظام

بررسي مباني و اصولي خواهيم پرداخت كه منجر به پذيرش نظرية مالكيت خصوصي در 
  متحده آمريكا گرديده است. ايالات

  متحده نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در ايالات ي پذيرشمبان - 1- 3
متحده آمريكا  طور كه پيشتر مذكور افتاد، نظام مالكيت بر منابع نفت و گاز در ايالات همان

متحده به  اي كه ايالات گونه هاي حقوقي در سراسر جهان دارد. به اي با ساير نظام تفاوت عمده
 نيرزميزصنعت نفت مالكيت خصوصي بر منابع معدني  هاي اوليه مدت طولاني و از همان روز

                                                                                                                             
  ,152. شيروي، پيشين، 40

41. Bruce M. Kramer, “Property and Oil and Gas Don`t Mix The Mangling of Common Law 
Property Concepts,” Washburn Law Journal 33 (1994): 541. 

42. Brown 
43. They belong to the owner of the land and are part of it. 
44. Bruce M. Kramer & Owen L. Anderson, “The Rule of Capture-An Oil and Gas Perspective,” 

Journal of Environmental Law 35 (2005): 907. 
 .18. اصغريان، پيشين، 45
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در اين ميان اين سؤال  46هاي فدرال واقع نباشد. شناسد، مادامي كه در زمين رسميت مي را به
شود كه با وجود اينكه در تمام نقاط دنيا، نظام مالكيت دولتي يا عمومي بر منابع  مطرح مي

ظام مالكيت خصوصي بر منابع مذكور در نفتي موردپذيرش قرار گرفته است، علت پذيرش ن
است كه بررسي چرايي پذيرش اين نوع نظام مالكيتي در  پرواضحكشور آمريكا چيست؟ 

متحده آمريكا از جهت آشنايي هرچه بيشتر و بهتر با مالكيت شخصي اشخاص از  ايالات
وضوعاتي كه رو، در اين مقاله تلاش داريم با بررسي م اهميت بسزائي برخوردار است. ازاين

منجر به پذيرش چنين نظام مالكيتي شده به تبيين و روشن ساختن اين نظريه در 
  متحده آمريكا بپردازيم. ايالات

متحده آمريكا به  در بادي امر بايد تصريح كرد كه پذيرش اين نوع نظام مالكيتي در ايالات
تر نظرات برخي از  وشنگردد؛ به عبارت ر تفكر فلسفي حاكم بر نظام حقوقي اين كشور بازمي

بوده است كه در بررسي بنيادي  مؤثري چهارچوب نظام حقوقي آمريكا ريگ شكلفلاسفه در 
 نيمؤثرترنمايد. يكي از  شده حقوقي، رجوع به اين نظرات را اقتضاء مي مفاهيم و اصول تثبيت

 اي كه نظريات گونه باشد؛ به مي ،48، فيلسوف دوره روشنگري47اين فلاسفه جان لاك
كنندگان قانون  مربوط به نقش دولت و ماهيت حقوق اموال است تهيه كلاسيك جان لاك كه
  49ي و آزادي شخصي مجهز ساخت.ساز يشخصهاي قدرتمند  اساسي آمريكا را با ايده

بر اصل بودن رضايت شخص در  اي زياد بود كه اعتقاد وي مبني تأثير جان لاك به اندازه
 51شده است. منعكس 50متمم پنجم قانون اساسي آمريكاگرفتن اموال از سوي دولت در 

متحده  طور خلاصه در بيان اهميت تأثير جان لاك در شكل گرفتن فرهنگ حقوقي ايالات به
بدون شناخت جان لاك و فلسفه او، درك قانون اساسي  كهتوان به اين نكته اشاره داشت  مي

 52آمريكا ميسر نيست.

                                                                                                                             
46. Philip Daniel, Michael Keen and Charles McPherson, The Taxation of Petroleum and 

Minerals: Principles, Problems and Practice (New York: Routledge, 2010), 94. 
47. John Locke 
48. Enlightment Age 
49. Sara K. Phillips, “Property and Prosperity: Examining Contemporary Private Property 

Ownership in Light Increased Oil and Gas Development in the United States,” (Master Thesis., 
University of McGill, 2013), 10. 

50. Fifth Amendment of the US Constitution: “ ... nor shall private property be taken for public 
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51. Ibid, 10. 
  ,7)، 1388(تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  رسالة دوم دربارة دولت، مترجم، نژاد . شهرام ارشد52
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دة پذيرش نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در كنن يكي ديگر از مواردي كه توجيه
لا وجود داشته  طور سنتي در حقوق كامن اي است كه به باشد مربوط به قاعده متحده مي ايالات
 53موجب اين قاعده مالك زمين مالك عمودي آن از آسمان هفتم تا قعر زمين است به است.
موجب  به نظريات جان لاك نبوده است.تأثير از  ي خود اين قاعده نيز بيريگ شكلالبته  كه

  باشد. اين قاعده مالك سطح زمين مالك منابع نفتي موجود در قعر آن زمين هم مي
متحده  به آنچه مذكور افتاد، پذيرش نظام مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در ايالات باتوجه

دارايي شخص،  آمريكا را بايد در دل ليبراليسم آمريكايي جستجو كرد كه در آن حفاظت از
  54باشد. مي ريناپذ خدشهيك اصل مقدس 
باشد كه از  هاي اصلي ليبراليسم در سنت آمريكايي، ليبراليسم كلاسيك مي يكي از شاخه

شود. اين شاخه از ليبراليسم كه نگاه چندان  عنوان پدر اين شاخه از ليبراليسم ياد مي لاك به
پرشوري است درجهت محدود ساختن قدرت ليبراليسم لاك)، ايمان (مثبتي به دولت ندارد 

شود  خاطر حفظ حقوق طبيعي افراد جامعه. درواقع، مشروعيتي كه به دولت داده مي دولت به
كه شناسايي نظام مالكيت  55چيزي جز تأمين حقوق طبيعي و مالكيت خصوصي نيست

  .يابد خصوصي در حقوق اموال نيز در راستاي همين محدود ساختن نقش دولت معنا مي
توان چنين نتيجه گرفت كه شناسايي نظام مالكيت خصوصي بر منابع نفتي  درنهايت مي

متأثر از حقوق اموال بوده است. به عبارت بهتر، اين حقوق اموال است كه ساختار بنيادين 
كه امروز آن را  گونه آنكه حقوق نفت و گاز  طوري حقوق نفت و گاز را شكل داده است به

حال، نبايد  نيز ادامه خواهد يافت، وجود نخواهد داشت. بااين ندهيدر آكه  نهگو آنشناسيم و  مي
چنين پنداشت كه حاكم دانستن رژيم حقوق اموال بر حقوق نفت و گاز آن را از حركت و 

دارد بلكه، درواقع، حقوق اموال كه اسكلت و بنيان حقوق نفت و گاز را شكل  پويايي بازمي
بخشد. اين موضوع، خود  لاني و فكري به حقوق نفت و گاز ميدهد، طراوت و شادابي عق مي

لا  متحده برگرفته از سيستم حقوق كامن باشد كه نظام حقوقي ايالات ناشي از اين واقعيت مي
لا تا حدي است  باشد. اهميت و قداست مالكيت خصوصي در نظام حقوقي كامن انگلستان مي

وق مالكيت افراد، دولت فدرال را از دخالت در كه قانون اساسي آمريكا درجهت حمايت از حق
  56سازد. آن ممنوع مي

                                                                                                                             
53. To whomever the soil belongs he owns also to the sky and to the depth. 

 .7. ارشدنژاد، پيشين، 54
  ,7-9. همان، 55

56. Richard Barnes, Property Rights and Natural Resources (Portland: Hart Publishing, 2009), 366. 
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  هاي آمريكا در شناسايي مالكيت خصوصي قضايي دادگاه هيرو - 2- 3
تبع آن ايجاد  متحده و به با حاكم شدن نظريه مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در ايالات

اقع در زير اراضي، اين هايي درجهت حق مالكان اراضي بر استخراج نفت از مخازن و پرسش
ها و ايجاد و توسعه نظام حقوقي حاكم بر  هاي ايالتي بودند كه به ارائه پاسخ اين پرسش دادگاه
رو ضرورت تدقيق و بررسي آراي صادره از  ازاين 57هاي نفت و گاز همت گماردند. قرارداد
رويه قضايي مرتبط پيش از بررسي آراء جهت شناسايي  ؛ اماشود هاي آمريكا نمايان مي دادگاه

باشد كه نظام حقوقي آمريكا جزء خانواده  با نظام مالكيت خصوصي، ذكر اين نكته ضروري مي
لا منبع اصلي حقوق، قواعدي است كه قضات  باشد. در نظام حقوقي كامن لا مي حقوقي كامن

بررسي احكام  بنابراين، در؛ 58اند و اصولاً به اين قواعد پايبند هستند ها اعمال كرده در دادگاه
لا را از  هاي آمريكا، نبايستي اصول و قواعد برخاسته از حقوق كامن اصداري از سوي دادگاه

  نظر دور داشت.
لا، مالك زمين مالك فضاي بالايي و  پيشتر اشاره شد كه طبق قاعده سنتي در حقوق كامن

آورد. دادگاه استيناف  عمل مي باشد. رويه قضايي نيز از اين نظريه حمايت به زيرين آن نيز مي
صراحت اعلام  به 59آمريكا در قضيه دل مونته ماينينگ عليه لست چنس ماينينگ اند ماينينگ

طبق قاعدة كليّ در نظام حقوقي آمريكا، هركس مالك زمين باشد، مالكيت منابع زير « نمايد: مي
قاعده كليّ برخاسته از  اين« دارد: در ادامه اين دادگاه چنين بيان مي» سطح زمين را نيز داراست.

يكي از مالك  كه نيزردي مودر 60»باشد. لا در تمامي ايالات مجري مي نظام حقوقي كامن
برداري از نفت و گاز موجود در زير زمين خود، قسمتي از  با حفر چاه ضمن اقدام به بهره ها زمين

ي ديگري رأدر  61شود. نمايد، مالك مواد استخراجي مي منابع نفتي زمين همسايه را استخراج مي
 از سوي دادگاه تگزاس صادر شده، مرجع مزبور چنين استدلال كرده است: 1915كه در سال 

دهند، هرچند كه سيال  نفت و گاز در حالت طبيعي خودش بخشي از آن زمين را تشكيل مي«
زاس نتيجه منطقي پذيرش نظر دادگاه تگ 62»هاي ديگري حركت كنند. توانند به زمين بوده و مي

                                                                                                                             
مجله پژوهشهاي ، »آمريكا متحده الاتيامالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز در حقوق «. ميرشهبيز شافع، 57
 .356)، 1388( 16 حقوقي
  ,111)، 1392(تهران: شركت سهامي انتشار،  مقدمه علم حقوق. ناصر كاتوزيان، 58

59. Del Monte Mining & Mining Co. v. Last Chance Mining & Milling Co. 
60. This Common Law is the General Law of the States and Territories of the United States. 
61. Del Monte Mining & Mining Co. v. Last Chance Mining & Milling Co., 171 U.S. 55, 18 

S.CT. 895, 43 L Ed. 72 (1898). 
62. Texas Company V. W.H. Daugherty, 176 S.W. 717 (Tex. 1915). 
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ي از سطح زمين اين است كه مالك زمين، مالكيت منابع واقع الارض تحتبر تبعيت منابع  مبني
وضوح بيانگر حاكميت رژيم  ي بهرأدر زير زمين را نيز در اختيار دارد. لازم به ذكر است، اين 
توان  اي ديگر مي عنوان نمونه باشد. به حقوقي املاك و مستغلات بر مالكيت منابع نفت و گاز مي

اشاره داشت كه دادگاه استيناف تگزاس چنين  63به پرونده براوون عليه شركت نفتي هامبل
باشد و حق استفاده از  هر شخص مالك نفت و گاز موجود در زير زمين خود مي« اعلام داشت:

اي ديگر، دادگاه  در قضيه 64»هاي مستقر در زمين خود را دارد. چاهاز طريق  نفت و گاز توليدشده
كند و مالك سطح  را بازگو مي 65لا ي خود صراحتاً همان قاعدة سنتي حقوق كامنرأريكا در آم

هاي  اشاره به آراي صادره از سوي دادگاه 66كند. ي آن معرفي ميالارض تحتزمين را مالك منابع 
ايالتي كه ذكر آن گذشت، ترديدي درخصوص پذيرش مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز 

الذكر ما را به اين  گذارد. شايان ذكر است، تدقيق در آراي فوق شخصي باقي نميواقع در املاك 
سازد كه وجه مشترك تمامي آراء در شناسايي مالكيت خصوصي، توجه  واقعيت رهنمون مي

تر، اساس  عبارت ساده باشد. به لا مي هاي ايالتي به قاعدة سنتي در حقوق كامن قضات دادگاه
لا شناسايي شده كه حقوق  نفت و گاز در آمريكا، در حقوق كامنمالكيت خصوصي بر منابع 

شود كه مالكيت خصوصي در مقررات موضوعه  ، گاهي مشاهده مياين باشد. با وجود عرفي مي
اشاره  67توان به قانون نفت و گاز ايالت پنسيلوانيا بيني شده است كه از آن جمله مي نيز پيش

 69عنوان مالك منابع نفت و گاز از شخص حقيقي بهبا صراحت،  68»تعاريف«داشت. در قسمت 
  70كند. ياد مي

  يي دو قاعده جهت تعديل مالكيت مطلق صاحب زمينشناسا - 3- 3
متحده آمريكا درخصوص مالكيت منابع نفت و گاز به پيروي از حقوق  با وجود اينكه در ايالات

ن و مطرح شدن اموال نظريه مالكيت خصوصي موردپذيرش قرار گرفته بود با گذشت زما
 ريانكارناپذشد، اين حقيقت  موضوعات جديدي كه از شناخت بهتر ماده معدني نفت ناشي مي

                                                                                                                             
63. Brown v. Humble Oil Co. 
64. Brown V. Humble Oil Co., 83 S.W. 2d 935 (Tex. 1935). 
65. The owner of the surface is the owner of the gas and oil beneath it. 
66. Ohio Oil Company V. State of Indiana. 177 U.S. 190, 20S.Ct. 576, 44 L.Ed. 729 (1899). 
67. Pennsylvania's Oil and Gas Act (Act 223) 
68. Definition 
69. “Owner”: Any person who owns, manages, leases, controls or possesses any well or coal 

property … 
70. “Pennsylvania's Oil and Gas Act (Act 223),” Pennsylvania's Department of Environmental 

Protection, Last Accessed August 22, 2019,  
https://www.dep.pa.gov/Business/Energy/OilandGasPrograms/OilandGasMgmt/Pages/Laws,-

Regulations-and-Guidelines.aspx. 
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 تر انينماروز  نظريه مالكيت مطلق صاحب زمين عمل كرد، روزبه توان به صرف  كه ديگر نمي
كرد اشاره  71»سيال«ي ا مادهعنوان  توان به مشخصه بارز نفت به عنوان نمونه، مي شد. به مي

كه ساير  است يدرحالكند. اين   كه در زير زمين بر اثر تغييرات زمين جابجا شده و حركت مي
نتيجه آنكه . باشند ميحالت جامد داشته و در زير زمين ثابت  و ...، نقره طلا، مثل مواد معدني،

ي درمورد مواد معدني جامد راحت بهدرخصوص نفت اعمال قواعد سنتي حقوق اموال كه 
رو صرف شناسايي و اعمال نظريه مالكيت مطلق  اجرا نبوده و ازاين اعمال بودند، قابل قابل

هاي  شد كه با گذشت زمان موضوع دعوا مالك زمين منجر به بروز مشكلات و اختلافاتي مي
  هاي آمريكا گشت. متعددي در دادگاه
ودن نفت كه آن لحاظ ويژگي سيال ب ي مشكلات ناشي از عدما پارهسبب بروز  درنهايت، به

سازد، قواعدي درجهت تعديل مالكيت خصوصي صاحب  را از ساير مواد معدني متفاوت مي
كه اعمال اين قواعد، مالكيت خصوصي  نحوي زمين بر منابع نفتي موردشناسايي قرار گرفت؛ به

كار  ي جديدي را بههاسازكارصاحب ملك را از حالت مطلق و خالص آن خارج كرده و 
درجهت معتدل ساختن نظريه مالكيت مطلق صاحب زمين بود. اين دو قاعده گرفت كه  مي

  عبارت بودند از:
 قاعدة حيازت؛ .1
 قاعدة حقوق وابسته. .2
منظور شناخت بهتر نظريه مالكيت خصوصي و سير تكاملي آن، بررسي و تبيين اين دو  به

  نمايد. شرح آتي، لازم و ضروري مي قاعده، به

  72ة حيازتقاعد - 3-3-1
شده درجهت تعديل مالكيت مطلق  گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، يكي از قواعد شناسايي همان

ها  باشد كه نظر به سيال بودن مادة معدني نفت در آراي دادگاه صاحب زمين، قاعده حيازت مي
دو عالي پنسيلوانيا، در پرونده معروف به   يي از دادگاهرأتوان به  عنوان نمونه، مي نمود پيدا كرد. به

، اشاره كرد كه در آن قاعدة حيازت موردشناسايي قرار گرفته است. درواقع، دادگاه مزبور 73تيو
تبع زمين،  را به منابعي خود ابتدا به نظريه مالكيت شخصي بر منابع نفتي اشاره كرده و اين رأدر 

ركت كند كه اگر اين منابع نفتي ح كند لكن در ادامه اشاره مي ملك صاحب زمين معرفي مي
                                                                                                                             

71. Fluid 
72. Rule of Capture 
73. De Witt 
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شده با مالك قبلي نبوده و  جا كرده و وارد زمين ديگري شوند مالكيت اين مقدار منابع نفتي جابه
  74كرده به زمين مجاور ادعايي داشته باشد. تواند در قبال اين نفت حركت وي نمي

اي است كه مطابق  توان چنين گفت كه قاعدة حيازت، قاعده ي فوق ميرأبا دقت در متن 
ابع نفت را استخراج نموده و آن را در اختيار بگيرد، نسبت به آن مالكيت پيدا آن هركس كه من

  75سمت ملك وي حركت كرده بوده باشد. مجاور بهاز املاك  بعضاًكند ولو اينكه  مي
هاي آمريكا ابتدا با حركت نفت در زير زمين بر اثر  گردد، دادگاه گونه كه ملاحظه مي همان

نبودند و صرفاً با  آشنا شود، هايي كه ايجاد مي دهد و شكستگي تغييراتي كه در زمين رخ مي
گرفتند، لكن، بعداً با پيشرفت  تصميم مي مسائلشكل مطلق مالكيت شخصي نسبت به اين 

هاي زيرين زمين كه موجب طرح  جايي نفت در لايه علم و شناخت پيدا كردن نسبت به جابه
ة حيازت قاعدموضوع گرديد، اقدام به ابداع  هاي آمريكا با همين دعاوي متعددي در دادگاه

هاي  تبع آن ادعا جايي نفت و به كردند كه تا حدودي مشكلات برخاسته از حركت و جابه
الارضي  داد، بدون اينكه مالك زميني كه منابع نفتي تحت مالكين املاك مجاور را فيصله مي

  بر همسايه مجاور داشته باشد.مجاور حيازت شده، بتواند ادعايي در برا ملكوي توسط مالك 
شود كه رژيم حقوقي آمريكا قبل از مواجه شدن با  بنابر آنچه مذكور افتاد، آشكار مي

هايي از اين قبيل و مواجه شدن با چالش انتقال نفت در زير زمين، با قاعدة حيازت آشنا  پرونده
ل بودن نفت از سوي هاي آمريكا و شناخت سيا نبوده و بعد از طرح اين دعاوي در دادگاه

توان اظهار داشت كه  تر، مي عبارت ساده قضات قاعدة حيازت موردشناسايي قرار گرفت. به
است و شناخت اين قاعده  افتهقاعدة حيازت در بستر حقوق نفت و گاز مطرح شده و توسعه ي

  .باشد در رژيم حقوقي آمريكا معطوف به مراجعه به حقوق نفت و گاز و سير تكاملي آن مي

  76قاعدة حقوق وابسته - 3-3-2
منظور سامان  هاي آمريكا به ي صادره از دادگاهرابا ابداع قاعدة حيازت و شناسايي آن در آ

ناشي از اين نظام مالكيتي،  اختلافاتبخشيدن به نظام مالكيت خصوصي بر منابع نفتي و 
و مشكلات ديگري هويدا  حال، در بستر زمان، ادعاها ي از اين مشكلات مرتفع شدند. بااينا پاره

متحده آمريكا ابتدا  هاي ايالات دادگاه اگرچهيي قادر به حل آن نبود. تنها بهشد كه قاعدة حيازت 
قاعدة حيازت از طريق  در برخورد با اين مشكلات سعي بر رد آنها و فصل خصومت صرفاً

                                                                                                                             
74. Kramer and Anderson, op.cit. 906. 

  ,153. شيروي، پيشين، 75
76. Correlative Rights 



 291  كايقوق آمرو ح هيدر فقه امام يبر منابع نفت يخصوص تيرابطة مالك

پاسخگوي سؤالات و  تنهايي اما با گذشت زمان و درك اين واقعيت كه قاعدة حيازت به داشتند،
هايي را  ادعاهاي حقوقي مستحدثه مطروحه نيست، بر شكل خالص قاعدة حيازت محدوديت

  باشد. مي» قاعدة حقوق وابسته«اعمال كردند كه نتيجة آن پيدايش و ظهور 
هاي وارده بر قاعده حيازت  كه درواقع ناشي از استثنائات و محدوديت قاعدة حقوق وابسته

اعمالي همچون آسيب رساندن به مخزن نفت يا ضايع كردن نفت و گاز  تبع باشد، به مي
گرفت،  برداري قرار مي بهره شده از املاك مجاور كه برمبناي قاعدة حيازت مورد منتقل
شناسايي و پذيرش قرار گرفت. درواقع، نظر به اينكه آسيب رساندن و خسارت زدن به  مورد

برداري  موجب قاعده حيازت حق بهره به كننده راجاستخمنابع نفتي ملك مجاور، اگرچه شخص 
تأييد نبوده و مالكيت را محدود  و استفاده از آن را دارد، در جهت منافع عمومي نيست، مورد

نمايد. بر اساس آنچه مذكور افتاد، قاعدة حقوق وابسته برمبناي حفظ منافع عمومي و رفتار  مي
  77منصفانه قرار گرفته است.

شود،  حقوق وابسته و اينكه چگونه استثنائي بر قاعده حيازت محسوب ميدر تبيين قاعده 
اشاره كرد. با اين  78عالي تگزاس در پرونده موسوم به اليف ي صادره از ديوانرأتوان به  مي

برداري از چاه نفتي بود كه در  شركت حفاري تكسون در زمين خود مشغول بهره كهتوضيح 
نمود و در ادامه با غفلتي كه از سوي  ليف هم برداشت مياين حين از نفت متعلق به زمين ا

شركت تكسون صورت گرفت، منابع نفتي واقع در زمين اليف آتش گرفته و ميزان زيادي نفت 
خاطر غفلتي كه كرده  در زمين اليف نابود گشت. درنتيجه دادگاه شركت حفاري تكسون را به

  79بود، مسئول شناخت.
د، در اين پرونده در پذيرش قاعدة حيازت از سوي شو گونه كه ملاحظه مي همان

گونه شكي نيست چراكه صرف برداشت نفت از سوي شركت تكسون  عالي تگزاس هيچ ديوان
از منابع نفتي واقع در زمين اليف در مرجع مذكور موردمناقشه قرار نگرفته است بلكه تنها 

رفتن مقدار زيادي از نفت سوزي مخزن نفت و از بين  غفلت شركت تكسون كه منجر به آتش
بنابراين، محدودة قاعدة حيازت تا ؛ موجب مسئول تلقي شدن اين شركت شده است  شده

جايي است كه ضرر و زياني در جريان برداشت به مالك مجاور وارد نشود يا اينكه استخراج 
صورت، قاعدة  اين نشود؛ درغير 80مقادير نفت از ملك همسايه موجب تجاوز به ملك غير

                                                                                                                             
  .154. شيروي، پيشين، 77

78. Elliff 
  .34. اصغريان، پيشين، 79

80. Trespass 
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  نمايد. حقوق وابسته دامنه و گستره قاعدة حيازت را محدود ساخته و آن را تحديد مي

   نتيجه
اند و اين موضوع  صورت مستقل و مجزاّ از مالكيت بر منابع نفتي بحث نكرده فقهاي اماميه به

ن عنوا تطبيق منابع نفتي به . بااند را ذيل رژيم مالكيتي معادن موردمطالعه و بررسي قرار داده
يكي از مصاديق معادن باطني متوجه طرح نظرات مختلفي پيرامون مالكيت بر اين منابع 

شويم كه در اين ميان نظريه مالكيت خصوصي يك نظريه مستقل نبوده و بايد در دل  مي
  نظريه تفصيلي جستجو شود.

دلايل چندي براي توجيه اين نظريه از سوي فقهاي قائل به اين قول مطرح گشته است. 
صورت مطلق از سوي فقها موردتوجه قرار  باشد كه به ترين اين دلايل، قاعدة تبعيت مي همم

موجب آن حكم به مالكيت صاحب زمين به منابع نفتي واقع در زير آن زمين  گرفته و به
حال، لازم به ذكر است كه محدود ساختن گسترة حقوق نفت و گاز به فقه و  شود. بااين مي

به مستحدثه بودن مسئله  احكام مربوط به اين رشته از متون فقهي باتوجه انتظار يافتن تمامي
صورت مبسوط چندان با  سابقه بحث و بررسي اين موضوع از سوي فقها به نفت و عدم

  باشد. هاي امروزي سازگار نمي واقعيت
هاي حقوقي دنيا، رژيم مالكيت خصوصي بر  در نظام حقوقي آمريكا، برخلاف تمامي نظام

رسميت  و مالكيت شخصي اشخاص بر اين منابع به  ع نفتي موردپذيرش قرار گرفتهمناب
باشد  شناخته شده است. پذيرش اين نظام مالكيتي خود متأثر از رژيم سنتي حقوق اموال مي

دهد. شايان ذكر  متحده آمريكا را تشكيل مي كه شالوده نظام مالكيتي منابع نفتي در ايالات
تي نيز به تناسب طرح دعاوي مربوط به منابع نفت و گاز، اقدام به هاي ايال است، دادگاه

اند. از همين رو، نقش بسزاي  پاسخگويي و روشن ساختن تمام ابعاد حقوقي موضوع نموده
شود.  متحده آمريكا روشن مي رويه قضايي در رشد و اعتلاي نظام مالكيت خصوصي در ايالات

متحده آمريكا  هاي ايالات از سوي دادگاه» وابستهقاعدة حقوق «و  »ازتيحقاعدة «شناسايي 
و  سو كدر راستاي تحديد مالكيت صاحب ملك نسبت به منابع نفتي موجود در ملك وي از ي

نفت، دو مثال عيني از  كننده استخراجلزوم اجتناب از ورود خسارت به مالك مجاور از سوي 
  د.ي تكامل مالكيت خصوصي بواعتلاتلاش رويه قضايي درجهت 

عنوان اهم  رغم شباهت ميان قاعدة تبعيت به توان چنين اظهار داشت كه علي در پايان، مي
اي در نظام حقوقي  دلايل توجيهي در نظريه مالكيت خصوصي از سوي فقهاي اماميه و قاعده
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طور سنتي وجود داشته و مالكيت فضاي بالايي و پاييني ملك را براي صاحب  كه به لا كامن
گونه سنخيتي در مباني پذيرش نظام مالكيت خصوصي در فقه  خته است، هيچشنا زمين مي

متحده  متحده آمريكا وجود ندارد؛ چراكه مبناي پذيرش اين نظريه در ايالات اماميه و ايالات
آمريكا ريشه در نظام ليبراليستي كشور آمريكا دارد كه بايد در عقايد جان لاك و ديگر فلاسفه 

  باشد. كه در فقه اماميه اين مباني فاقد هرگونه جايگاهي مي اليمشرب وي جست، درح هم
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